


فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300
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:Aسیداحمدالحسن
خداوند سبحان و متعال آدمA را آفرید و ملائکه را امر فرمود بر او سجده کنند. این سجده 

اعترافی عملی بر برتری آدمA نسبت به ملائکهb بود و این موجودات قدسی متناسب با شأن 
و عالَمی که در آن بودند، وی را مقدّم داشتند.

)کتاب »گوساله«، ج2(

عقیدۀ خوارج دیروز و امروز یکی است
خــوارج اولیــه بــا شــعار »لا حکــم  الا لله: حکمــی نیســت 
ــن  ــی ب ــام عل ــدا، ام ــۀ به حــق خ ــر خلیف ــدا« ب ــم خ ــر حک مگ
ابی طالــبg خــروج کردنــد در حالــی کــه لازمــۀ ایمــان آن هــا 
ــد  ــه حاکمیــت خــدا، اطاعــت از خلیفــه و جانشــین خداون ب
ســبحان بــود کــه توســط او منصــوب شــده بــود؛ ولــی در 
حقیقــت اینــان چنیــن شــعاری ســر دادنــد تــا بــا جانشــین خدا 

بــه مبــارزه برخیزنــد.

دقیقــاً همــان عمــل ابلیــس )لعنــه الله( کــه به ظاهــر ســجده 
بــرای خــدا را رد نمی کنــد؛ بلکــه ســجده بــرای جانشــین خــدا 
را نمی پذیــرد و بــه همیــن دلیــل برخــی از وهابیــون او را 
یکتاپرســتی می داننــد کــه در عبــادت پــروردگارش هیچ کــس 
را شــریک نمی کنــد! و امــا راجــع بــه بیرون شــدنش از رحمــت 
خداونــد ســبحان  ـبــه نظــر آن هــا ـ تنهــا بــه ایــن دلیــل بــود کــه 

در برابــر فرمــان الهــی سرکشــی کــرد و نــه بیشــتر!
ــبحان در  ــد س ــه خداون ــی را ک ــی، حقیقت ــن فهم ــد چنی مانن

خوارج، از دیروز تا امروز
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:Aسیداحمدالحسن
خلافت خداوند در زمین پس از محمد رسول اللهa، همان  طور که عقل و نقل بیان می کند، 

ادامه دارد. رسول اللهa بر علیA و بر امامان اهل بیتA نص و تصریح کرده است.
)کتاب »عقاید اسلام«(

ــان فرمــوده اســت از هــم می گســلاند؛  کتابــش به روشــنی بی
آنجــا کــه می فرمایــد: إنَِّ اللهَ لا یغْفِــرُ أنَْ یشْــرکَ بـِـهِ وَ یغْفِــرُ 
مــا دُونَ ذلِــک لمَِــنْ یشــاءُ ومــنْ یشْــرکِ بِــاللهِ فَقَــدِ افْتَــرى  
إثِْمًــا عَظیمًا)مســلماً خــدا گنــاه کســانی را کــه بــه او شــرک 
ــد ـ  ــه بخواه ــرای هرک ــر را  ـب ــان ديگ ــرزد و گناه ــد نمی آم آورن
می آمــرزد و هرکــس بــه خــدا شــرک ورزد، مســلماً گنــاه بزرگــی 

مرتکــب شــده اســت(. )نســاء، 48(

 ـ همان   ـو نــه هیــچ گنــاه دیگــری  و ایــن یعنــی فقــط »شــرک« 
گناهــی اســت کــه طرد شــدن از رحمــت الهــی را واجــب 
می گردانــد. حــال ســؤالی مطــرح می شــود: وهابی هــا 
بایــد بــرای مــا از شــرک ابلیــس )لعنــه الله( بــه پــروردگارش 
روشــنگری کننــد؛ اینکــه دقیقــاً در چــه مســئله ای بــوده 
اســت؟ و مجبورنــد اعتــراف کننــد کــه خلیفــۀ خدا و واســطه 

را نمی توانســت بپذیــرد.

سید احمدالحسن یمانیg می فرماید:
»اکنون فقط می خواهم سه موضع گیری را یادآور شوم:

ابلیــس )لعنــه الله(: از ســجده بر آدمg ســرباز زد )نپذیرفت 
کــه آدمg »خلیفــة الله« واســطۀ بیــن او و خدا شــود(. 

خــوارج: نپذیرفتنــد کــه حاکــم، انســانی منصوب از ســوی خدا 
باشــد؛ می گفتنــد »لا حکــم  الا لله« و قصدشــان آن بــود کــه »لا 
إمــرة الا لله:فرمانروایــی جــز از آنِ خــدا نیســت«؛ یعنــی آن هــا 
نپذیرفتنــد کــه انســان )خلیفــة الله( بیــن آن هــا و خــدا واســطه 
شــود و بــا ایــن حــال ادعــای توحیــد و به کنار نهــادن شــرک نیــز 

دارند!
وهابیــت: آن هــا نمی پذیرنــد کــه انســان )خلیفــة الله( واســطۀ 

ــا ایــن وجــود ادعــای توحیــد و  بیــن آن هــا و خــدا شــود و ب
ــد! ــز دارن ــادن شــرک نی به کنار نه

تفاوت بین این موضع گیری های سه گانه در چیست؟!
اگــر مــا در ایــن موضع گیری هــای ســه گانه دقــت کنیــم 
ــا دیــدگاه ابلیــس  درمی یابیــم کــه تطبیــق نگــرش خــوارج ب
شــاید بــه توضیحــی کــه بیــان شــد نیــاز داشــته باشــد؛ ولــی 
ــا نگــرش  ــه گمانــم مطابقــت دادن طــرز فکــر وهابی هــا ب ب
ابلیــس بــه چنیــن چیــزی نیــاز نــدارد؛ زیــرا موضع گیــری )و 
ــس  ــری ابلی ــل از موضع گی ــر اص ــی براب ــا کپ ــاد( آن ه اعتق
ــم  ــح دهی ــزی را توضی ــم چی ــا بخواهی ــر م ــس اگ ــت. پ اس

چه چیــز دیگــری می توانیــم بگوییــم؟!« 

ــوان کســی نیســت؛  ــان ایشــانg در وســع و ت ــردن بی رد ک
بنابرایــن نپذیرفتــن وهابی هــا بــرای وجــود واســطه ای بیــن 
ــا آن،  ــا ب ــی آن ه ــه گوی ــت ک ــه ای اس ــد نکت ــا و خداون آن ه
می خواهنــد شــب را روز جلــوه دهنــد و تصــور می کننــد 
کــه ایــن بالاتریــن مرتبــۀ توحیــد و بهتریــن گفتــاری اســت 
کــه تاکنــون بیــان شــده اســت؛ در حالــی  کــه پیــروان نــادان 
آن هــا نمی داننــد کــه ایــن گفتــه، همــان گفتــۀ ابلیــس 
ــان او و  ــطۀ می ــرد آدم واس ــه نمی پذی ــت ک ــه الله( اس )لعن
ــه  ــت آن گون ــون خواس ــدۀ ملع ــن رانده ش ــد. ای ــدا باش خ
کــه خــودش می خواهــد خــدا را عبــادت کنــد، نــه آن گونــه 
کــه مدنظــر خداونــد بــود و ایــن دقیقــاً همــان موضع گیــری 

وهابی هــای امــروز اســت.

ــر عــلاء  ــا الله« نوشــته دکت ــل ی ــادت هُبَ ــاب »کارزار عب ــه از کت برگرفت
الســالم
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:A سیداحمدالحسن
ظهور مبارکِ آن اصلاح کنندۀ بزرگ محقق نمی شود مگر اینکه موانع غیبتش برطرف شود و نسلی 

در این امت پدید آید که آمادگی لازم برای به دوش کشیدن رسالت الهی برای کل اهل زمین را 
داشته باشد، تا وعدۀ الهی برای ظهور این دین بر تمام ادیان دیگر، جامۀ عمل بپوشد.

)کتاب »سرگردانی یا مسیر به سوی خدا«(

تصــور می کردیــم امــام مهــدیg در مکــه ظهــور می کنــد و 
ــر  ــان ب ــار او گــرد او جمــع خواهنــد شــد؛ گروهــی از آن ۳۱۳ ی
ابرهــا خواهنــد آمــد و گروهــی نیــز از بســتر ناپدیــد خواهنــد 
شــد و… و پیــش از آن صیحــه خواهــد بــود کــه نزدیکــیِ قیــام 
مقــدس را مــژده می دهــد و بیــن یمانی و ســفیانی و خراســانی 
ــور  ــه از ظه ــود ک ــزی ب ــن چی ــد داد… ای ــی رخ خواه نبردهای
می فهمیــدم؛ امــا روایــات دیگــر برایــم حکــم طلســم داشــت 

ــدم[. ــا را نمی فهمی ]و آن ه
در آن زمــان بــه امــام مهــدیg تعلق خاطر داشــتم و به دلیل 
محبــت شــدید، بــه مطالعــه دربــارۀ ایشــان و دعــا برایشــان و 

زیــارت و صدقــه بــه نیابــت از ایشــان علاقه منــد بــودم.
یــک بــار در عالــم شــهادت ]و مکاشــفه[، ایشــان را در ضریــح 
امیرالمؤمنیــنg ملاقــات کــردم )شــرح ماجــرای ســید واثــق 
حســینی بــا امــام مهــدی، در انتهــای متــن می آیــد( و در آن بــا 
مــن بیــش از نیــم ســاعت صحبت کردنــد  ـکه در ســال ۱4۱6ق 
بــودـ و مــرا از موضوعــات زیــادی آگاه کردنــد و پیــش از آن نیــز 

در رؤیاهــای بســیاری ایشــان را دیــده بــودم.
 bــن ــیاری از معصومی ــفات بس ــا و مکاش ــن رؤیاه همچنی
دیــده بــودم و پــس از ایمــان بــه دعــوت حق بــود کــه از بیانات 

امــامg بــا معنــای مکاشــفه آشــنا شــدم.
یــک شــب، در محلــه ای کــه در آن زندگــی می کــردم بــا برخــی از 
دوســتانم مشــغول صحبــت بــودم و دربــارۀ وقایعــی که پیش 
از ظهــور امــام مهــدیg اتفــاق می افتــد و اینکــه شــیعیان 
دچــار غربــال و امتحــان می شــوند تــا اینکــه تنهــا عــدۀ اندکــی 
در غربــال باقــی بماننــد، برایشــان می گفتــم و روایــاتِ مربوطــه 

را مــرور می کردیــم.
پــس غــم و انــدوه مــا را فراگرفــت؛ از تــرس اینکــه از پیــروان 
امــامg نباشــیم و از کســانی باشــیم کــه بــا او بجنگنــد و 
شمشــیر او بــه آنــان برســد؛ کســانی کــه بــه امــام g می گوینــد 

ای پســر فاطمــه برگــرد کــه بــه تــو نیــازی نداریــم و ... .
از هــم جــدا شــدیم در حالــی کــه هریــک از مــا بقیه را ســفارش 
می کــرد بــه دعــای زیــاد بــرای تعجیــل فــرج و اینکــه از 

همراهــان امــامg باشــیم.
 gدر آن شــب در رؤیــا دیــدم کــه وارد ضریــح امیرالمؤمنیــن
شــدم و ضریــح تمامــاً نــور بــود و زائرانــی کــه حضــور داشــتند 
صورتشــان نورانــی بود. از قســمتِ پاییــنِ پای امامg شــروع 
ــه قســمت  ــردم و ســپس ب ــدس ک ــح مق ــه بوســیدن ضری ب
بــالای ســر رو کــردم. پیــش از رســیدنم بــه آن، شــخصی پیــش 

داستان ایمان سید واثق 
حسینی )حفظه الله( و 
gدیدارش با امام مهدی
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:Aسیداحمدالحسن
اگر واقعاً و به طور عملی خواستار گسترش عدالت بر زمین باشیم و بخواهیم از این صحرا و این 
سرگردانی خارج شویم و اگر واقعاً خواستار ظهور امام مهدیg باشیم، بر ماست که به مسیر 

اسلامی بازگردیم که رضایت خداوند در آن است، نه اسلامی که خواست طاغوت هاست.
)کتاب »سرگردانی یا مسیر به سوی خدا«(

مــن آمــد و بــه مــن گفــت امــام مهــدیg صاحب الزمــان 
می خواهــد تــو را ببینــد.

ــته و  ــی نشس ــت بزرگ ــه روی تخ ــدم ک ــامg را دی ــگاه ام آن
عمامــۀ ســیاهی دارد و نیــز تمــام لباس هایــش ســیاه اســت 
ــه  ــی ب ــود. وقت ــیاه ب ــم س ــان ه ــان ایش ــای اطرافی و لباس ه
امــامg ســلام کــردم بــه مــن خوشــامد گفــت و کلامــی بــه 
ــم  ــو از اصحاب ــاش ت ــن ب ــه اینکه:»مطمئ ــود از جمل مــن فرم

ــم( هســتی.« )همراهان
ــا بیــدار شــدم و  خوشــحال و شــاد از دیــدن امــامg، از رؤی

خــدا را بــرای آن شــکر کــردم.
بــا ایــن رؤیــا برایــم اطمینــان حاصــل شــد کــه خــدا بــرای یــاری 

امــام مهــدیg توفیقــم خواهــد داد.
بــت ]صــدام[،  از ســقوط  در ســال ۲۰۰۳ و بعــد 

شــنیدم فرســتادۀ امــام مهــدی ظهــور کــرده و 
از فقهــا درخواســت مناظــره نمــوده، امــا 

اطــلاع بیشــتری از ایــن امــر نداشــتم 
ــه او  ــه ب و نمی دانســتم کــه چگون

برســم. بــا خــودم گفتــم اگــر حق 
توفیــق  مهــدی  امــام  اســت 
پیــروی از او را بــه مــن خواهــد 
داد، زیــرا او ایــن را بــه مــن 

وعــده داده اســت.
ــر  ــای دیگ ــغول کاره ــس مش پ

شــدم.
اواخــرِ مــاهِ رمضــانِ ســال ۲۰۰5 

بــود کــه یکــی از بســتگانم به نــام ســید 
صــادق پیــش مــا آمــد. او در کشــور دیگری 

زندگــی می کــرد و به مناســبت عیــد بــه دیــدار مــا 
آمــده بــود. دعــوت را بــه مــا رســاند و مــا را تبلیــغ کــرد؛ امــا 

ــود. ــدک ب ــود و اطلاعاتــش ان تازه مؤمــن ب
او گفــت: نزدیک تریــن راه ایمــان آن اســت کــه از خــدا ســؤال 
کنــی و اســتخاره بگیــری و از خــدا بخواهــی کــه رؤیایــی بــه تــو 
ــت  ــاره صحب ــن ب ــد و در ای ــد روز مان نشــان دهــد و… او چن
می کــرد؛ امــا متأســفانه در آن زمــان تنهــا دو نفــر از خانــوادۀ ما 

ایمــان آوردنــد.
او بیشــتر مواقــع بــا مــن صحبــت می کــرد. مــن هــم گــوش 
مــی دادم و بــه او قــول مــی دادم کــه دنبــال موضــوع باشــم.
مــرا از برخــی از اســراری که از ســید احمدg شــنیده بــود آگاه 

ســاخت، و آن اســرار همــان طــور بــود که خبــر داد.
پــس از آن، مرحلــۀ جســت وجو از دو راه اســتدلالی و غیبــی 
ــدا  ــارت امــام رضــاg را پی ــق زی آغــاز شــد. پــس از آن توفی

کــردم و تمــام تلاشــم در دعــا و توســل به واســطۀ او بــر خــدا، 
ایــن بــود کــه اگــر امــام احمدالحســنg حــق اســت، مــرا بــه 
حــق رهنمــون کنــد و توفیــق پیــروی از او را بــه مــن دهــد، و 
اگــر هم چنیــن نیســت ایــن دعــوت را از ذهنــم ببــرد؛ چــون 

]فکــر دعــوت[ خیلــی مــرا بــه خــود مشــغول کــرده بــود.
پــس از بازگشــتم از زیــارت ایشــانg در همــان ســال بــرای 
حــج خانــۀ خــدا درخواســت داده بودم و با ســفر مــن به عنوان 

روحانــی کاروان موافقت شــد.

وقتــی قبــر رســول خــداs را دیــدم، اولیــن چیــزی کــه 
درخواســت کــردم ایــن بــود کــه اگــر ســید احمــدg یمانــی 

موعــود اســت، توفیــق پیــروی از او را بــه مــن بدهــد.
پــس از آن بــه زیــارت امامــان بقیــعb روی آوردم و 
آنــان را بــه حقشــان بر خــدا قســم دادم که آن 
را برایــم روشــن کنند؛ ســپس بــرای احرام 
بــه مســجد شــجره روی آوردیــم 
و همــان موضــوع را در موقــع 
احــرام نیــز درخواســت کــردم. 
ــۀ خــدا رســیدم  ــه خان ــی ب وقت
بــه پــردۀ  کعبــه و درب آن و 
حجــر و رکــن و مقــام متوســل 
شــدم و در هــر مــکان همــان 

ــردم. ــرار ک ــت را تک درخواس
ــه  ــا وجــود آنکــه در آن زمــان ب ب
ــر  ــا خب دعــوت ایمــان نداشــتم ام
دعــوت را می رســاندم و مــردم را بــرای 
تحقیــق دربــارۀ آن راهنمایــی می کــردم، و 
ــت آن می پرســیدند  ــارۀ حقانی ــی از مــن درب وقت
بــه آنــان می گفتــم از خــدا بپرســید و خودتــان تحقیــق 
کنیــد، زیــرا ایــن یــک مســئلۀ عقیدتــی اســت و حتمــا بایــد 
دربــاره اش تحقیــق کنیــد و در ایــن خصــوص پیــروی از نظــر 
دیگــران جایــز نیســت و بهتریــن راه، پرســیدن از خــدا دربارۀ 

ــت. آن اس
پــس از بازگشــتم از حــج شــنیدم کــه انصــار در نجــف، نزدیــک 
دفتــر سیســتانی در خیابــان شارع الرســول مکتــب یــا دفتــری 
بــاز کرده انــد. بــا وجــود خســتگی ســفر، پیــش آنــان رفتــم و بــا 
انصــار بحــث و گفت وگــو کــردم و ســؤالاتی داشــتم کــه جــواب 
قانع کننــده ای نیافتــم؛ امــا آنــان پــس از آنکــه مــرا شــناختند 
بــه مــن خبــر دادنــد کــه ســیدg دربــاره خانــوادۀ مــا ســفارش 

کــرده و فرمــوده:
ــوادۀ پــاک و مبارکــی اســت و غیــر از یــک نفرشــان  »ایــن خان
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ای برادران و خواهران مسلمان! ای عزیزان! به خدا ایمان آورید و به طاغوت کفر بورزید و به 

عروة الوثقی، حجت خدا بر زمینش، مهدی موعودg تمسک جویید و بدانید که لازمۀ ایمان به 
خدا، کفر به طاغوت است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ همانند رفتن تاریکی و برآمدن نور.

)کتاب »سرگردانی یا مسیر به سوی خدا«(

ــود. ــرده ب ــام او را ب ــد آورد.« و ن ایمــان خواهن
از ســخن ســیدg دربــارۀ خودمــان شــگفت زده شــدم. او 
چیــزی دربــارۀ مــا نمی دانســت مگــر اینکــه علــم از ســوی 
خــدا داشــته باشــد؛ و ایــن شــخص کــه ســیدg اســتثنا کــرده 
بــود تاکنــون بــا مــا و بــا دعــوت دشــمنی می کنــد، و بــه مــا و                                                             
ســیدg تهمت هایــی می زنــد کــه خــدا دلیلــی بــر آن هــا 

نفرســتاده اســت.
 gپــس از آن شــروع کــردم بــه خوانــدن دلایلــی کــه ایشــان
ــه آن اســتدلال می کننــد، و دیــدم آن دلایــل در کتاب هــای  ب
ــاره  ــه درب ــی را ک ــس بیشــتر کتاب های ــد؛ پ ــر وجــود دارن معتب

ــدم. ــد خوان ــت می کنن ــام مهــدیg صحب ام
در اینجــا دیــدم دلایلــی کــه ســیدg آورده اســت همــان 
دلایــل پیامبــران و فرســتادگان اســت و قانونــی کــه وی آن را 
زنــده کــرد )قانــون شــناخت حجــت( محکــم اســت و خــدا و 

ــد. آل محمــدb مــا را از آن آگاه کرده ان
 همچنیــن برخــی از کتاب هــای امــامg را خوانــدم کــه اولیــن 
آن هــا کتــاب »گوســاله« بــود کــه برایــم همچــون صاعقــه بــود. 

پــس از آن کتــاب متشــابهات را خوانــدم.
ــب  ــودم و بســیاری از کت ــد ب ــه علاقه من ــه مطالع همیشــه ب
شــیعه را خوانــده بــودم؛ امــا ســخنی ندیــده بــودم کــه ماننــد 
ســخن ایشــانg مــرا به ســوی خــود کشــانده و جــذب کنــد.
ایــن موضــوع برایــم جالب توجــه بود کــه ایشــانg وقتی 
چیــزی را در آغــاز کتــاب یــا در کتــاب دیگــری بیــان می کنــد، 
ــر  ــن تر از آن را در جایــی دیگ ــی روش ــا مفهوم ــن آن را، ی عی
و بــدون هیــچ اختافــی بیــان می کنــد. پــس هنگامــی  کــه 
مطالعــه می کــردم ایــن آیــۀ قــرآن را به یــاد مــی آوردم: وَلَو 
فــا كَثِيراً)اگــر از  ــهِ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ ٱختاَٰ كَانَ مِــن عِنــدِ غَيــرِ ٱللَّ
ــد( و  ــادی می یافتن ــلاف زی ــود در آن اخت ــر خــدا می ب ــزد غی ن

ایــن بــر ایــن دلالــت دارد کــه علــم او الهــی اســت.
ــه  ــار ب ــگاه دچــار شــک می شــدم؛ یک ب ــن گاه و بی ــا وجــود ای ب
حقانیــت او اعتــراف می کــردم و بــار دیگــر همچنــان متحیــر 
بــودم. شــب و روز نداشــتم و ایــن حــال مــن مدتــی طولانــی 

ادامــه داشــت.
ــه  ــم ک ــس دریافت ــرّ و رازی دارد؛ پ ــاید سِ ــم ش ــودم گفت ــا خ ب
علــت تردیــدم ایــن اســت کــه از فقهــای گمــراه پیــروی می کنم 

ــم. ــزد آن هــا درس می خوان ــم و ن ــان کار می کن ــراه آن و هم
و در همــان زمــان یکــی از بــرادران انصــار  ـخــدا توفیقش دهد ـ 
بــه مــن گفــت: »بایــد بــه طاغــوت کفــر ورزی و قلبــت را از آن 
خالــی کنــی تــا پذیــرش حــق برایــت همــوار شــود.« دانســتم 

کــه منظــورش از طاغــوت، مراجــع اســت.

پــس از ایــن کــه بــه آنــان کفــر ورزیــدم و خداونــد مــرا نســبت 
ــتِ  ــرد و حدیث هــای اهل بی ــان هوشــیار ک ــه عیب هــای آن ب
پــاک را خوانــدم کــه حــال آنــان را توصیــف می کنــد، آن وقــت 

علــت تأخیــرم در پیــروی از حــق را فهمیــدم.
آن  و  بــود  چیــره  مــن  بــر  دیگــری  طاغــوت  همچنیــن 
دشــمن ترینِ دشــمنانم بــود؛ یعنــی نفْســم کــه در وجــودم 
بــه                                                      بــا وجــود دعــای زیــاد و توســلم  قــرار دارد. چــون 
بــودم و  بــه خــودم متکــی  آل محمــدb، در تحقیقــات 
ــم...  ــت می کن ــن دق ــم... م ــش می کن ــن پژوه ــم: م می گفت
مــن مــن ... عــلاوه بــر ابلیــس )لــع( کــه مانــع راهــم می شــد، 
و دنیــا کــه خــود را برایــم می آراســت و نزدیکــی ام بــه مراجــع 

گمراهــی و…
»دنيــاي و الشــيطان روحــي و الهــوی کيــف الخــلاص و کلهــم 

اعدائــي«
»دنیایــم و شــیطان و نفســم و تمایــلات، چگونــه رها شــوم که 

همۀ آن ها دشــمنانم هســتند«
بــا توفیــق الهــی از ایــن موانــع رهــا شــدم و مرحلــۀ اول که کفر 
بــه طاغــوت یــا بــه تعبیــر علمــای اخــلاق، »تخلیــه« اســت بــه 

پایان رســید.
پــس از آن مرحلــۀ دوم شــروع شــد؛ آراســتگی بــه حــق 
و پیــروی از آن. اولیــن کاری کــه کــردم رفتــن بــه زیــارت                       
حســینg بــا پــای پیــاده بــود کــه ]از آن[ چیــزی جز شــناخت 

نمی خواســتم. حــق 
روزی از روزهــا خیلــی اندوهگیــن بــودم و غصــه گلویــم را 
می فشــرد؛ زیــرا رؤیــا یــا مکاشــفه ای ندیــده بــودم کــه آنچــه را 
می پرســم روشــن کنــد، و دلیــل غیبــی کــه مــرا بــه حق برســاند 
نمی یابــم. در آن حــال کارم را کلاً بــه خــدا واگــذار کــرده بــودم؛ 
پــس بــه زیــارت امیرالمؤمنینg رفتم و پــس از اینکه زیارت 
ــه  ــی ک ــالای ســر ایســتادم و در حال ــدم، در قســمت ب را خوان
ســرم را روی قبــر مطهــر گذاشــته بــودم شــروع بــه گریــه کــردم 
و اشــک هایم گونــه ام را خیــس کــرده بــود. ایشــان را بــه پهلــوی 
زهــراh قســم دادم کــه  ]موضــوع را برایــم[ روشــن کنــد، بــه 
رؤیایــم بیایــد و حــال دعــوت یمانــی ]و صحت وســقم آن[ و 

مدعــی آن را برایــم روشــن کنــد.
ســپس از ضریــح و از مرقــد مطهــر خــارج شــدم؛ سرشــار از این 
آرزو کــه امــامg امیــدم را نومیــد نکنــد؛ زیــرا هــرگاه او را بــه 
پهلــوی زهــراh قســم داده بــودم اجابــت کــرده بــود؛ زیــرا ایــن 
ــو تَعَلمُــونَ  قســمی بــزرگ اســت اگــر بدانیــد:وَ إنَِّــهُ لَقَسَــم لَّ
عَظِيمٌ)واقعــه، 76(؛ و ســه بــار در عمــرم امــامg  را بــه آن 
قســم داده بــودم و ایشــانg اجابــت می فرمــود و امیــدم را 

ناامیــد نمی کــرد.
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:Aسیداحمدالحسن
از شیطان و هوای نفسانی برحذر باشید و از آنچه رسول خدا a از جانب خداوند سبحان برایتان 
به ارمغان آورده است پیروی کنید. خداوند تمامی گناهان را می آمرزد اما از گناه شرک نمی گذرد.

)کتاب »سرگردانی یا مسیر به سوی خدا«(

ــه در  ــدم ک ــا دی ــم رؤی ــم و در عال ــه بســتر رفت در آن شــب ب
برابر مولایم ســیدالموحّدین و تقســیم کنندۀ بهشــت و جهنم 
یعنی امیرالمؤمنین ایســتاده ام و ایشــان روی تختی در دروازۀ 
بهشــت نشســته اســت و فرشــتگان در اطرافش هســتند و از 
آن دروازه، نــور ســاطع می شــد. یکــی از فرشــتگان مــرا نــدا داد 

و گفــت:
»بــه عقــب نــگاه نکــن کــه پشــت ســرت جهنــم اســت و تــوان 

دیــدن آن را نــداری. به ســوی امیرالمؤمنیــنg  نــگاه کــن.«
ســؤالاتی پرســیدم و بــدون تردیــد جوابــم را مــی داد؛ تــا آنجــا 
کــه بــه ایشــان گفتــم مــولای مــن آخریــن ســؤالم! گفــت بفرما 
بپــرس. بــه ایشــان گفتــم مــولای مــن آیــا احمدالحســن وصــی 

و فرســتادۀ امــام مهــدیg  اســت؟
ایشــانg  در حالــی بــه ســؤالاتم جــواب مــی داد کــه نشســته 
بــود، امــا وقتــی این ســؤال را از ایشــان پرســیدم از جایش بلند 
شــد و دســتش را به ســوی آســمان بلند کرد تا اینکه ســفیدی 

زیــر بغلــش آشــکار شــد و فرمود:
»به خدا سوگند احمدالحسن همان حق است.«

بــه لــرزه افتــادم و لبریــز از شــرم و خجالــت شــدم. پــس از آن 
بیــدار شــدم و اذان صبــح بــه گــوش می رســید. نمــاز صبــح را 
خوانــدم و بــرای زیــارت امــام علــیg  و تشــکر از ایشــان برای 
ایــن نعمــت خــارج شــدم و نــزد ضریــح امیرالمؤمنیــن بیعتم 

بــا ســید احمدالحســن را آشــکار کــردم.
در اینجــا مرحلــۀ جدیــدی در زندگــی ام آغــاز شــد کــه در مــن 

تغییــری اساســی ایجــاد کــرد.

. تأثیر دعوت روی زندگی ام چه بود؟
ــن  ــرا چنی ــم. چ ــف آن ناتوان ــه از توصی ــت ک ــزی اس ــن چی ای
نباشــد، در حالــی  کــه خــدا به وســیلۀ احمــدg  مــا را از 
ــا پیــروی از فقهــای  تاریکی هــا به ســوی نــور خــارج کــرد. مــا ب
ــه    ــد ب ــم و خداون گمــراه در دره هــای گمراهــی ســرگردان بودی
وســیلۀ احمــدg  مــا را از آن نجــات داد؛ تصــور می کردیــم 
کــه می توانیــم ]هم زمــان[ از مــال دنیــا و زینــت آخــرت 
  gامیرالمؤمنیــن اینکــه  از  غافــل  شــویم؛  بهره منــد 

می فرمایــد:
قــرار  هــم  هیچ کــس کنــار  قلــب  در  چیــز  دو  »محبــت 

آخــرت.« حــب  و  دنیــا  حــب  نمی گیرنــد: 
ــد به وســیلۀ احمــدg  مــا را از خــواب غفلــت  پــس خداون
بیــدار نمــود؛ و شــروع بــه تــلاش در جهــت خشــنودی خــدا و 

ســرای آخــرت نمودیــم و دنیــا را رهــا کردیــم.

چنــان بودیــم کــه علــیg  فرمــود: »چــه بســیار آرزومنــدان 
حــق کــه در جهــت آن نیســتند.«

پــس خــدا به وســیلۀ احمــدg  مــا را بــه جهــت حــق، بلکــه 
بــه تمــام حــق، راهنمایــی کــرد.

نــه می دانســتیم نمــاز چیســت، نــه روزه، نه ایمان و نــه و نه… 
پــس خــدا به وســیلۀ احمــدg  حقیقت را به ما شناســاند.

چنیــن و چنــان بودیــم ... و فضیلــت تمامــاً بــرای خــدا و 
آل محمــدb اســت. چــون خــدا به وســیلۀ آنــان نشــانه های 

ــه مــا آموخــت. ــا و آخرتمــان را ب ــن و دنی دی
و ســتایش مخصــوص خداســت؛ چنان کــه ســزاوار آن اســت، 

بــرای نعمتــی بــس بــزرگ کــه همــان نعمــت ولایــت اســت.
ــم…و فقــط  ــاره ناتوان ــه خــدا ســوگند مــن از ســخن در این ب ب
توفیــق و هدایــت الهــی بــود کــه در زندگــی ام تغییــری اساســی 

ایجــاد کــرد.

.آیا در طول مسیر حق از ایستگاه سختی گذشتید؟
دو ایســتگاه برایــم پیــش آمــد کــه در آن دو، بیــن رضایــت و 

خشــم خــدا مخیّــر شــدم:

ایســتگاه اول: در خــلال حرکتــم در جســت وجوی حــق، در 
یکــی از مــدارس دینــی مــدرسّ بــودم و تمــام انگیزه هــای 
فانــی فــراوان بــود؛ خــودروی جدیــد بــا راننــده، درآمــد خــوب، 
ــدن از  ــرای دل کن ــجد و... . ب ــت مس ــه و امام ــت، خان حفاظ
ایــن متــاع در برابــر ایمــان بــه دعــوت یمانــی، بــا نفْســم مبــارزه 
می کــردم. تــا اینکــه خــدا توفیــق انتخــاب حــق را بــه مــن داد.

ــروان  ــرام مراجــع و پی ــس از احت ــه هرک ــتگاه دوم: اینک ایس
ــد آن هــا  ــان مخالفــت کن ــا آن ــی ب ــان برخــوردار باشــد، وقت آن
شــخصیتش را کامــلاً به زمیــن می زنند. شــما برادرانم تصدیق 
می کنیــد کــه کشته شــدنِ جســم راحت تــر از کشته شــدنِ 
شــخصیت اســت؛ زیــرا کســی کــه یــک بــار کشــته شــود از دنیــا 
رهــا می شــود و امــرش به دســت خــدا خواهــد بــود؛ امــا کســی 
کــه هــر روز هــزار بــار کشــته شــود! ... بــه همیــن خاطــر ایــن 
موضــوع برایــم ســخت بــود و آنچــه را کــه بــه خاطــر ایمــان به 
حــق برایــم پیــش خواهــد آمــد می دانســتم، و ســرانجام نیــز 
پیــش آمــد؛ به طوری کــه حتــی طلابــی کــه شــاگرد مــن بودنــد 

ــد. ــرکت کردن ــم ش در به زمین زدن
ــت.  ــان اس ــروردگار جهانی ــد پ ــوص خداون ــتایش مخص و س

ــت. ــات اس ــودن راه نج ــق و پیم ــروی از ح ــم، پی مه
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بر ما واجب است از راهی تبعیت کنیم که اوصیای محمدa برایمان ترسیم کردند؛ چراکه 

آن ها کشتی نجات اند و کسی که از آنان پیشی بگیرد، گمراه، و کسی که از آن ها عقب بیفتد فنا و 
نابود می شود و کسی که همراه آن ها باشد، )به حق( ملحق می شود.

)کتاب »سرگردانی یا مسیر به سوی خدا«(

پانوشت:

بــا  )حفظــه الله(  حســینی  واثــق  ســید  دیــدار  ماجــرای 
:g لزمــان صاحب ا

یــک بــار ایشــان را در عالــم شــهادت در ضریــح امیرالمؤمنیــن 
ملاقــات کــردم و بــا مــن بیــش از نیم ســاعت صحبــت فرمود. 

ایــن در ســال ۱4۱6ق بــود.
پــس از اینکــه نمــاز ظهــر را خوانــدم، در قســمت بــالای ســر 
شــریف امیرالمؤمنیــنg نشســته بــودم. زنــی آمــد و دربــارۀ 
ذکــر خداونــد از مــن پرســید. برخــی از آنچــه را کــه می دانســتم 
ــر  ــه ب ــی[ را ک ــردم و برخــی از اوَراد ]و دعاهای ــان ک ــش بی برای
ــرد و  ــا ک ــم دع ــم. برای ــه او آموخت آن هــا مداومــت داشــتم ب

رفــت.
پــس از آن، مــردی کــه دشداشــه ]یــا پیراهــن عربــی[ ســفیدی 
بــه تــن داشــت در ســمت راســتم نشســت و روی ســرش 
چفیــۀ ســفید جواهرنشــانی بــود کــه شــکل عجیبــی داشــت و 
هرگــز ماننــد آن را ندیــده بــودم. به محــض اینکــه او را دیــدم 
مهــرش در دلــم افتــاد. بــه مــن ســلام کــرد و نــام و لقبــم را بــر 
زبــان آورد و مــرا از موضوعاتــی آگاه کــرد کــه تنهــا خدا یا کســی 
کــه اعمــال بــر او عرضــه می شــود از آن خبــر دارد، و برایــم دعــا 
کــرد. پــس از آن ســؤالاتی از او پرســیدم از جملــه اینکــه نامش 
را پرســیدم و گفت که او: »ســید محمد فرزند ســید حســن از 

نســل حســینg اســت.«
علــوم                    کــه  هســتیم  گروهــی  »مــا  گفــت:  مــن  بــه  و 
آل محمــدb را یــادآور می شــویم و مکانــی را نداریــم کــه در 
آن مســتقر باشــیم؛ بلکــه در زمیــن خــدا جابه جــا می شــویم.« 

و مــرا از موضوعــات بســیاری آگاه ســاخت.
پــس از آن بــه او گفتــم آقاجــان، الان مجلــس ســخنرانی دارم. 
ــم و از ایشــان جــدا شــدم. به محــض  ــدرود گفت ــه ایشــان ب ب
اینکــه چنــد قــدم رفتــم برگشــتم و او را ندیدم، در حالــی که راه 
خــروج یکــی بــود. آنچــه را بــه مــن گفته بــود بــه یــاد آوردم. او 
خــودش را بــه مــن معرفــی می کــرد و مــن متوجــه نشــدم تــا 
اینکــه از ایشــان جــدا شــدم. پــس بــه دلــم افتــاد کــه او امــام 
مهــدیg اســت و ایــن ]گمــان[ بــا غیبــت ناگهانــی او و نیــز 
آنچــه از امــوری کــه بــر دیگــران پوشــیده بــود و بــه مــن خبــر 

داده بــود حتمی تــر شــد.
امــا ویژگی هایــش چنیــن بــود: قــد میانــه، چشــم های گشــاده، 
ــۀ راســتش خــال )اثــر(،  ابروهــای باریــک ])کشــیده([، در گون
ــی و از ایشــان عطــری بســیار خــوش ســاطع  ــش نوران صورت

می شــد.
و الحمد لله رب العالمین
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امت ها به مقداری که خلیفۀ خدا در زمینش را پذیرفته اند و به میزان گردن نهادن به دستورات 
و فرامینش، بر یکدیگر اظهار فضل و برتری می کنند و به این ترتیب امتی که امام مهدیA را 

می پذیرند بهترین امتی هستند که مردم تا به حال دیده اند.
)کتــاب »حاکمیــت خدا، نه حاکمیت مردم«(

در میــان همــۀ نظریه هــای سیاســی که به مســئلۀ حکومت 
اشــاره دارنــد، می تــوان رگه هایــی از اشــتراکات واحــد را 
پیــدا کــرد. همگــی جهت تســلط بــر گـُـردۀ توده هــای مــردم و 

رســیدن بــه رأس قــدرت بــا هــم ســتیز می کننــد.
ــی  ــت اله ــدۀ حکوم ــا ای ــارزه ب ــان در مب ــۀ این از طرفــی هم
ــعی در  ــود س ــهم خ ــه س ــدام ب ــوند و هرک ــدا می ش هم ص

ریشــه کن کردن حکومــت الهــی دارنــد.
نوشــتۀ                 مــردم«  حاکمیــت  نــه  خــدا،  »حاکمیــت  کتــاب 
ســید احمدالحســن در واقع ایدۀ سیاســی ایشــان در خصوص 

نــوع حکومــت تلقــی می شــود.

ایشــان اعتقــاد دارنــد حاکمیــت، فقــط حــق خــدا و برگزیــدۀ 
اوســت و ایــن خداســت کــه حکومــت را بــه هرکــه بخواهــد 

عطــا می فرمایــد.
ایشان دلیل نگارش این کتاب را این گونه بیان می کند:

ــم  ــن اســت کــه کســی را نمی یاب ــج می دهــد ای »آنچــه مــرا رن
کــه از حاکمیــت خداونــد در زمیــن دفــاع کنــد. حتــی کســانی 
کــه بــه ایــن حاکمیــت حــق معتــرف هســتند دســت از دفــاع 
از آن برداشــتند؛ زیــرا دفــاع از ایــن حاکمیــت را ایســتادگی در 
برابــر جریــان بنیان افکنــی کــه رحــم و شــفقتی نــدارد می بیننــد 
و آزار دهنده تــر از ایــن  ـبــا کمــال تأســف ـ اعتــراف بــه حاکمیــت 

معرفی کتاب »حاکمیت خدا، نه حاکمیت مردم«
به قلم سید علاء علوی
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حضرت محمدa حاکمیت خداوند را طلب کرد؛ بلکه حتی وقتی فرصت برایش ایجاد شد، حاکمیت 
خداوند را در مدینۀ منوره، سپس در مکه و حجاز اجرا کرد. او به روشنی بیان کرد که حق در حاکمیت 
خداوند است و همۀ فرقه های مسلمانان که از حاکمیت خداوند بیرون بروند، فرقه های گمراه هستند.

)کتاب »عقاید اسلام«(

مــردم اســت؛ بــا اینکــه آیــه قُــلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تُؤْتِــي 
...)بگو: »بارالهــا! مالــک حكومت هــا  الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُُ
مى بخشــى...(  حكومــت  بخواهــى،  هركــس  بــه  تويــى؛ 

)آل عمــران، ۲6( را خوانده انــد.«
ســید احمدالحســن در بخــش بعــدی کتــاب، پــرده از حقیقــت 
دموکراســی برمــی دارد و درون مایــۀ آن را اســتیلا بــر گـُـردۀ 
توده هــای مــردم می دانــد و تناقضــات آن را برمی شــمارد و 
می فرمایــد: »دیکتاتــوری در دل دموکراســی نهفته اســت.«و 
چگونــه  می کنــد کــه  یــاد  را  ملت هــا  وضعیــت کنونــی 
دموکراســی و انتخابــات، کســانی همچــون هیتلــر را بــه قــدرت 

خانمان ســوز رســاند.
ــا کلمــات رســا  ــاب، مباحــث مختلفــی را ب ــن کت ایشــان در ای
و کوتــاه توضیــح می دهــد: ماننــد دموکراســی و ثــروت، 
دموکراســی و آزادی، دموکراســی و دین و دموکراســی از گهواره 

تــا گــور.
ســید احمدالحســن در بخشــی از کتــاب، نقطــۀ مقابــل ایــدۀ 
ــر  ــح منتظ ــب مصل ــد و »مذه ــه رخ  می کش ــی را ب دموکراس

ــد. ــرار می دهن ــوان بحــث خــود ق ــی« را عن جهان
مخاطــب ایــن بخــش، جامعــۀ اســلامی و پیروی کننــدگان از 
علمــای بی عمــل و محتــوای آن، بیــان انحــراف آن ها از مســیر 

درســت اســت.
ــه  ــد کــه علمــای بی عمــل چگون همچنیــن توضیــح می دهن

ــۀ کشــورهای اســلامی  باعــث نفــوذ تفکــر دموکراســی در بدن
ــده اند. ــانده ش ــتضعاف کش ــه اس ــا ب ــده و ملت ه ش

در بخش آخر کتاب، ســید احمدالحســن ایدۀ سیاسی اســلامی 
جهــت برون رفــت از این بحران را بیــان می دارند و می فرمایند: 
»چــرا مصلــح منتظــر؟« و نقــش وی را در حوزه های مختلف و 

مهمــی بیــان می دارند:
الف. دین؛

ب. دنیا.
دربــارۀ قانونگــذاری، ایشــان قانونگــذار را خداونــد و فقــط 
برگزیــدۀ خــدا را شایســتۀ رهبــری می داننــد و طبــق کلام 
ــرای  ــردم ب ــن م ــرو تمکی ــا در گ ــر تنه ــعادت بش ــان، س ایش

از ســوی خداســت. برگزیده شــده  خلیفــۀ 
ایشــان مــی فرماینــد: »آنچــه می خواهــم در انتهــا بــر آن تأکیــد 
کنــم ایــن اســت کــه مــن اعتقــاد نــدارم کســی بــه خــدا ایمــان 
داشــته باشــد و در عیــن حــال معتقــد باشــد قانونــی کــه مردم 
وضــع کرده انــد برتــر از قانــون خداونــد ســبحان اســت و نیــز 
حاکمــی کــه مــردم انتخــاب کرده انــد برتــر از حاکمــی اســت کــه 

خداونــد برگزیــده اســت!«

ایــن کتــاب در کنــار بررســی دیگــر دیدگاه هــای  مطالعــۀ 
می کنیــم. توصیــه  را  سیاســی  نظریه پــردازان 
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:Aسید احمدالحسن
 Aجانشینان و فرستادگان وی فرستاده شدند تا حقیقتی را که عیسی ،Aدر آغاز غیبت عیسی
از جانب خداوند آورده بود تثبیت کنند و دین خداوند را روی زمین منتشر سازد. از جملۀ ایشان، 

»شمعون صفا« است یا آن گونه که در انجیل نامیده شده است »سمعان پطرس« و نیز »یوحنا بربری« 
که اسمش در انجیل »یوحنا لاهوتی« است.

)کتاب »پاسخ های روشنگرانه«، جلد ۱، پرسش ۱5(

ــتباه  ــل اش ــل یکــی از دلای ــمت قب ــدا در قس ــف خ ــه لط ب
مســیحیان دربــارۀ تطبیــق شــخصیت بــرّه بــر عیســیg را 
ــم  ــن قســمت می خواهی ــاءالله در ای ــم. ان ش ــم کردی تقدی

بــه یکــی دیگــر از دلایــل بپردازیــم.

در مکاشفۀ یوحنا، فصل 6، آیات 1 تا ۲ می خوانیم:

ــود؛ و  ــر را گش ــت مه ــره یکــی از آن هف ــون ب ــدم چ )و دی
شــنیدم یکــی از آن چهــار حیــوان بــه صدایــی مثــل رعــد 
می گویــد: »بیــا )و ببیــن(!« * و نــاگاه اســبی ســفید دیــدم 
کــه ســوارش کمانــی دارد و تاجــی بــدو داده شــد و بیرون 

آمــد، غلبه کننــده و تــا غلبــه نمایــد(.

پیــش از اینکــه بــه بحــث دربــارۀ آیــۀ ۲ بپردازیــم، تفســیر 
ــم. ــم می کنی برخــی از مفســرین مســیحی را تقدی

»تفسیر برخی از مسیحیان«

• در تفســیر کتــاب مقــدس کاتولیــکِ جــورج هیــداک ]۱[ 
نقلــی از اســقف کاتولیــک، ریچــارد چالونــر ]۲[ وجــود دارد 

ــد: ــه می گوی ک

ــر اســب ســفید می نشــیند مســیح اســت کــه  »کســی کــه ب
مــی رود تــا جهــان را به وســیلۀ انجیــل خــود تحــت اختیــار 

گیــرد.« ]۳[

ــص تــآدْرُسْ یَعقــوب مَلَطــی ]4[ از علمــای  • در تفســیر قُمُّ
ایــن زمــانِ کلیســای ارتدوکــس قبطــی ]5[ می خوانیــم:

»خــودِ بــره همچــون یــک اسب ســوار بیــرون آمــد در حالــی 
کــه بــر اســب ســفیدی نشســته بــود. ]...[ خداونــد بر اســبی 

ســفید نشســته بیرون آمــد.« ]6[

برۀ قائم چه کسی است؟
قسمت دوم
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:Aسید احمدالحسن
امام مهدیA و عیسی و ایلیا و خضرb در قیامت صغری می آیند؛ قیامتی که حساب، عذاب 

و نقمتی است برای ظالمان. آیا عذاب و نقمت قبل از هشدار دادن، درست است؟ پس بیم دهنده 
كیست؟  پس باید فرستاده ای قبل از ظهور ایشانA باشد تا مردم را بیم و بشارت دهد.

)کتاب »پاسخ های روشنگرانه«، جلد ۱، پرسش ۱5(

• در سایت شاهدان یَهُوَه می خوانیم:
»بــه یــاد داشــته باشــید کــه اولیــن ســوار،  عیســی،  زمانــی 
شــروع بــه حرکــت کــرد کــه تــاج پادشــاهی بــه او داده شــد.  

) مکاشــفه 6: ۲ ( « ]7[

»نقد تفسیر مسیحیان«

آیــا ایــن تفســیر صحیــح اســت کــه ســوار بر اســب ســفید 
در فصل 6، عیســی مســیح اســت؟

ــه حــوادث  ــا یــک مقدمــه شــروع کنیــم؛ ب اجــازه دهیــد ب
بعــد از آمــدن بــرّه یــا ســوار بــر اســب ســفید توجــه کنیــد! 

ــم: ــا 8 می خوانی ــات ۳ ت در آی

ــه  ــوان دوم را شــنیدم ک ــر دوم را گشــود، حی )و چــون مه
می گویــد: »بیــا )و ببیــن(!« * و اســبی دیگــر، آتشــگون 
بیــرون آمــد و ســوارش را توانایــی داده شــده بــود کــه 
ســلامتی را از زمیــن بــردارد و تــا یکدیگــر را بکشــند؛ و 
بــه وی شمشــیری بــزرگ داده شــد. * و چــون مهــر ســوم 
ــا )و  ــد: »بی ــه می گوی ــوان ســوم را شــنیدم ک را گشــود، حی
ببیــن(!« و دیــدم اینــک اســبی ســیاه کــه ســوارش ترازویــی 
ــوان، آوازی  ــار حی ــان چه ــه دســت خــود دارد. * و از می ب
ــه یــک  ــدم ب ــد: »یک هشــت یــک گن را شــنیدم کــه می گوی
ــه روغــن  ــار و ب ــه یــک دین ــار و سه هشــت یــک جــو ب دین
و شــراب ضــرر مرســان.« * و چــون مهــر چهــارم را گشــود، 
حیــوان چهــارم را شــنیدم کــه می گویــد: »بیــا )و ببیــن(!« * 
و دیــدم کــه اینــک اســبی زرد و کســی بــر آن ســوار شــده کــه 
اســم او مــوت اســت و عالــم امــوات از عقــب او می آیــد؛ 
ــه  ــا ب ــن داده شــد ت ــع زمی ــک رب ــر ی ــار ب ــه آن دو اختی و ب
ــا وحــوش زمیــن بکشــند(. شمشــیر و قحــط و مــوت و ب

و در آیات ۱۲ تا ۱4 می خوانیم:
)و چــون مهــر ششــم را گشــود، دیــدم کــه زلزلــه ای عظیــم 
ــد  ــیاه گردی ــمی س ــلاس پش ــون پ ــاب چ ــد و آفت ــع ش واق
ــمان  ــتارگان آس ــت؛ * و س ــون گش ــون خ ــاه چ ــام م و تم
بــر زمیــن فــرو ریختنــد؛ ماننــد درخــت انجیــری کــه از 
ــارس خــود را  ــه حرکــت آمــده، میوه   هــای ن ــاد ســخت ب ب
می افشــاند. * و آســمان چــون طومــاری پیچیده شــده، از 
جــا بــرده شــد و هــر کــوه و جزیــره از مــکان خــود منتقــل 

گشــت(.

توجــه: حــوادث پــس از آمــدن بــرهّ، جنــگ  مــردم بــا 
یکدیگــر و قحطــی  و تاریک شــدن آفتــاب و فــرو ریختــن 

ســتارگان از آســمان و ... اســت!

پــس بــا توجــه بــه اینکــه بــرهّ پیــش از ایــن حــوادث 
ــه  ــت ک ــم اس ــؤال مه ــن س ــخ ای ــتن پاس ــد، دانس می آی
آیــا عیســیg هــم پیــش از ایــن حــوادث می آیــد؟

ــی، فصــل ۲4  ــه انجیــل متّ ــه ایــن ســؤال ب ــرای پاســخ ب ب
رجــوع می کنیــم؛ در آیــۀ ۳ از ایــن فصــل می خوانیــم:

)و چــون بــه کــوه زیتــون نشســته بــود، شــاگردانش در 
خلــوت نــزد وی آمــده، گفتنــد: »بــه مــا بگــو کــه ایــن امــور 
ــم  ــو و انقضــای عال کــی واقــع می شــود و نشــانِ آمــدن ت

ــت.«(. چیس

دقت کنید: »نشانِ آمدن تو«

ــود را  ــت خ ــش از بازگش ــم پی ــیg علائ ــه، عیس در ادام
شــرح می دهــد؛ مثــلًا در آیــات 6 تــا 7 می خوانیــم:

)و جنگ هــا و اخبــار جنگ هــا را خواهیــد شــنید. زنهــار 
مضطــرب مشــوید زیــرا کــه وقــوع ایــن همــه لازم اســت؛ 
لیکــن انتهــا هنــوز نیســت. * زیــرا قومــی بــا قومــی و 
مملکتــی بــا مملکتــی مقاومــت خواهنــد نمــود و قحطی ها 

و وباهــا و زلزله   هــا در جا هــا پدیــد آیــد(.

و در آیۀ ۲۹ می خوانیم:

)و فــوراً بعــد از مصیبــت آن ایــام، آفتــاب تاریــک گــردد و 
مــاه نــور خــود را ندهــد و ســتارگان از آســمان فــرو ریزنــد و 

قوت هــای افــلاک متزلــزل گــردد(.

فــرو  و  آفتــاب  تاریک شــدن  و  قحطی هــا  جنگ هــا، 
در  را کــه  آنچــه   !... و  آســمان  از  ســتارگان  ریختــن 
مکاشــفه دربــارۀ حــوادث بعــد از آمــدن بــرهّ دیدیــم 

مشــاهده کنیــم! می توانیــم  نیــز  اینجــا 

در آیات ۳۲ تا ۳۳ می خوانیم:
ــون  ــه چ ــد ک ــرا گیری ــش را ف ــر مثل ــت انجی ــس از درخ )پ
ــه  ــد ک ــی آورد،  می فهمی ــا م ــازک شــده، برگ ه شــاخه  اش ن
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:Aسیداحمدالحسن
مسیحیان به حکمت قرآن و قانون عادلانۀ موجود در آن و اینکه قرآن به خیر و معروف امر کرده 
است نگاه نمی کنند؛ این ها قطعاً دلالت بر این دارد که قرآن از جانب خداست، نه از سوی شیطان. 
این در حالی است که جدال این ها بر سر این مطلب است که قرآن از لحاظ قواعد لغوی ایراد دارد!

)کتاب »عقاید اسلام«(

تابســتان نزدیــک اســت. * همچنیــن شــما نیــز چــون ایــن 
ــر در اســت(. همــه را بینیــد، بفهمیــد کــه نزدیــک بلکــه ب

»مَثــل درخــت انجیــر« ... »برگ هــا« ... »می فهمیــد کــه 
ــد« ...  ــن همــه را« ... »بینی ــک اســت« ... »ای تابســتان نزدی

ــر در اســت«! ــه ب ــک بلک »نزدی

امــا در ایــن ســؤالات تفکــر کنیــد: مگــر آنچــه در متــی، 
ــل از  ــه قب ــتند ک ــی نیس ــد، حوادث ــم ش ــل ۲4 تقدی فص
آمــدن عیســیg یعنــی قبــل از آن ســاعت خــاص، رقــم 
ــد همــان  ــه عیســیg می توان ــد؟! پــس چگون می خورن
بــرهّ  باشــد، در حالــی  کــه عیســیg بعــد از عائــم و 
ــن  ــد؟! ای ــرهّ می آی ــدن ب ــس از آم ــی پ ــر، یعن ــی بعدت حت
ــند؛  ــخص باش ــک ش ــر دو ی ــا ه ــه آن ه ــت ک ــال اس مح
ــی  ــن دلیل ــت؛ و ای ــان نیس ــدن آن دو هم زم ــه آم چراک
دیگــر بــر اشــتباه بودن تفســیر بــزرگان مســیحیت اســت 

ــت. ــی مسیحgاس ــخص عیس ــرهّ، ش ــد ب ــه معتقدن ک

»سخنی با مسیحیان«

امــا بــرای مســیحیانی کــه ســخت اســت تصدیــق کننــد 
ــم:  ــد، می گویی ــش از عیســیg می آی ــی پی شــخص مهم
آیــا وقتــی همــان فصــل ۲4 انجیــل متّــی را دربــارۀ علائــم 
پیــش از آمــدن عیســی می خوانیــد، به خوبــی در آیــات 

44 تــا 45 تدبــر کرده ایــد؟

)پــس شــما نیــز حاضــر باشــید؛ زیــرا در ســاعتی کــه گمــان 
نبریــد، پســر انســان می آیــد. * پــس آن غــلام امیــن و دانــا 
کیســت کــه آقایــش او را بــر اهــل خانــه خــود بگمــارد تــا 

ایشــان را در وقــت معیــن خــوراک دهــد؟(

آن غــلام امیــن و دانــا کیســت جــز آن بــرّه  یــا همــان ســوار 
ــد  ــع می کن ــه گرســنگی و تشــنگی را رف ــر اســب ســفید ک ب
g8[ و پیــش از ســاعت  ـیعنــی زمــان آمــدن عیســی[
ــا کیســت جــز  ـ می آیــد؟! و سَــروَر و آقــای ایــن غــلام دان
همــان پــدر بــرّه؟! و آیــا اهــل خانــه جــز همراهــان برّه انــد 
ــرّه نگاشــته  ــدر و آقــای ب ــام پ ــان ن ــر روی پیشــانی آن کــه ب

شــده اســت؟! ]۹[

ــت و در  ــن ماس ــن ـ در بی ــم  ـاحمدالحس ــرۀّ قائ ــروز ب ام
 g حــال جمع کــردن یــاران پــدرش اســت؛ احمدالحســن

فرمود:

از  بــرهّ یکــی  )1 و دیــدم چــون  »و در اصحــاح شــش 
مهرهــای هفت گانــه را گشــود شــنیدم یکــی از چهــار 
حیــوان بــا صدایــی رعدآســا می گفــت: بیــا و بنگــر. ۲ 
مــن نگریســتم و نــاگاه اســبی ســفید دیــدم کــه ســوارش 
کمانــی دارد و بــه او تاجــی داده شــد و پیــروز بیــرون 
آمــد تــا غالــب شــود 3 ...(. بــه آن هــا خبــر دهیــد »بــرۀ 
ــی  ــس کس ــت؛ پ ــده اس ــم[« آم ــتاده ]قائ ــدۀ ایس ذبح ش
بشــوید  او  خــون  بــا  را  جامه هایــش  می خواهــد  کــه 
ــی  ــود و نصیب ــدس ش ــردد و مق ــزه گ ــا پاکی ــد ت ــن کن چنی
در ملکــوت آســمان ها داشــته باشــد و تــا در ملکــوت 

]۱۰[ بنگــرد.«  آســمان ها 

»در پایان«

مشــخص شــد عائــمِ پــس از آمــدن بــرهّ همــان عائــمِ 
 gپــس عیســی اســت؛   gآمــدن عیســی از  پیــش 
نمی توانــد بــرهّ باشــد؛ چراکــه چنیــن تفســیری نقض کنندۀ 

می شــود.   gعیســی کام 
1. George Haydock›s Catholic Bible Com-
mentary.
2. Richard Challoner.
3.

4. Tadros Y. Malaty.
5. Coptic Orthodox.
6.

بــرج دیده بانــی ۲۰۱7، شــماره عمومــی، شــمارۀ ۳،   .7
موضــوع اصلــی ایــن شــماره | تاختــن چهــار ســوار،  تأثیــر 

ــار ســوار چــه کســانی هســتند؟  ــا، چه ــر زندگــی م آن ب
8. مکاشفه 7: ۱6 و ۱7.

9. مکاشفه ۱:۱4.
10. نامۀ هدایت.
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:Aسیداحمدالحسن
تعداد روایات نص بر مهدیین یا برخی از آن ها، زیاد و در حد تواتر است و از آن علم و اعتقاد به دست می آید؛ 
همچنین تعارضی بین روایات گفته شده دربارۀ امامان و مهدیین وجود ندارد. این روایات بسیار زیاد هستند و 

نمی توان آن ها را انکار کرد یا تعدادی از آن ها را رد کرد، مگر از روی نادانی یا دشمنی و به بیراهه رفتن. 
)کتاب »عقاید اسلام«(

ــزای.  ــر عمرشــان بیف ــه آرزوهایشــان برســان و ب و آن هــا را ب
ــه آن هــا محــوّل  ــدار و آنچــه از امــر خــود ب  آن هــا را گرامــی ب
کــرده ای کامــل کــن و پایه هــای آن هــا را اســتوار کــن و مــا را از 
یــاوران آن هــا و دینــت قــرار بــده. همانــا آن هــا معــدن کلمــات 
ــا  ــتند و آن ه ــو هس ــن ت ــو و دی ــد ت ــتون های توحی ــو و س ت
ولی امرهــای تــو و پــاکان و برگزیــدگان از بنــدگان تــو هســتند و 
آن هــا اولیــای تــو و از نســل اولیــای تــو و برگزیــدگان فرزنــدان 
رســول تــو هســتند و ســلام و رحمــت و بــرکات خداونــد بــر 

آن هــا بــاد.«

ــن  ــداق ای ــا و مص ــره از دع ــن فق ــه ای ــاووس ک ــن ط ــید ب س
افــراد برایــش ابهــام داشــت، درصــدد توجیــه ایــن قســمت 
ــرای ایــن افــراد مذکــور در  ــد مصداقــی ب ــا بتوان ــد ت برمی آی

ایــن دعــا پیــدا کنــد.

ــام مهــدیA، در  ــرای ام ــا ب ــوات و دع بعــد از ســلام و صل
ایــن فقــره مواجــه می شــویم بــا افــرادی کــه از آن هــا بــه عنــوان 
ولیعهدهــای امــام مهــدیA و امامــان بعــد از ایشــان یــاد 
شــده اســت؛ نــه فقــط ذکــری تنهــا، بلکــه به گونــه ای خــاص و 

بــا صفاتــی خــاص از آن هــا یــاد می شــود.
و  ائمــه  از  مــراد  »شــاید  می گویــد:  طــاووس  بــن  ســید 

ســيد رضى الديــن، علــى بــن موســى بــن جعفــر بــن طــاووس، 
معــروف بــه »ســید بــن طــاووس« از علمــای شــهیر و باتقــوای 
شــیعه و از نــوادگان شــیخ الطائفه، طوســی اســت. او در ســال 

58۹ق در شــهر حلــه بــه دنيــا آمــد.
ــال العمــل المشــروع، ص  ــاب جمال الاســبوع بکم او در کت
ــت معروفــی را از جــدش شــیخ طوســی از  ــا5۲۰ روای 5۰6 ت
 Aــا ــام رض ــه ام ــد ک ــل می کن ــان نق ــن عبدالرحم ــس ب یون
ــرای صاحب الامــر، امــام زمــانA چنیــن  ــد ب ســفارش کردن
دعــا شــود؛ دعایــی نســبتاً طولانــی دربــارۀ امــام مهــدیA و 
ــن  ــده و همی ــن آم ــش چنی ــه در انتهای ــرA ک صاحب الام

قســمت پایانــی شــاهد کلام مــا و محــل بحــث ماســت:

ــةِ مِــنْ بَعْــدِهِ وَ  »... اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى وُلَاةِ عَهْــدِهِ وَ الَْئِمَّ
ــمْ  ــمْ وَ تَمِّ ــزَّ نصَْرهَُ ــمْ وَ أعَِ ــي آجَالهِِ ــمْ وَ زدِْ فِ ــمْ آمَالَهُ غْهُ بَلِّ
ــتْ دَعَائِمَهُــمْ  لَهُــمْ مَــا أسَْــنَدْتَ إلَِيْهِــمْ فِــي أمَْــركَِ لَهُــمْ وَ ثَبِّ
وَ اجْعَلْنَــا لَهُــمْ أعَْوَانــاً وَ عَلَــى دِينِــكَ أنَْصَــاراً فَإنَِّهُــمْ مَعَــادِنُ 
ــركَِ وَ  ــكَ وَ وُلَاةُ أمَْ ــمُ دِينِ ــدِكَ وَ دَعَائِ ــكَ وَ أرَْكَانُ تَوْحِي كَلِمَاتِ
خَالصَِتُــكَ مِــنْ عِبَــادِكَ وَ صَفْوَتُــكَ مِــنْ خَلْقِــكَ وَ أوَْليَِــاؤُكَ وَ 
ــاَمُ عَلَيْهِــمْ وَ  سَــاَئِلُ أوَْليَِائِــكَ وَ صَفْــوَةُ أوَْلَادِ رسُُــلِكَ وَ السَّ

ــهُ« ــهِ وَ بَركََاتُ رَحْمَــةُ اللَّ
»خدایــا درود بفرســت بــر ولیعهدهــای او و امامــان بعــد از او 

همراه با
سید بن طاووس

به قلم محمد شاکری
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:Aسیداحمدالحسن
نتیجۀ علمی ای که از این روایات به دست می آید، این است که پس از دوازده امام، خداوند 
خلفایی در زمین دارد. جمع بین روایات پیشین، آسان و راحت است و همۀ آن ها با وصیت 

محمد رسول اللهa در شب وفات موافقت دارد که نص بر دوازده امام و دوازده مهدی می کند. 
)کتاب »عقاید اسلام«(

ــن  ــمA توســط ســید احمدالحســن، فهــم و تفســیر ای قائ
روایــات بــرای مــا آســان شــده اســت و بــه قول معــروف معما 
چــو حــل گشــت آســان شــود؛ امــا بایــد بــرای متوجه نشــدن 
و ابهــام ایــن دســته از روایــات بــه امثــال ســید بــن طــاووس 

حــق داد.

وقتــی از زمــان خــود پیامبــر اکــرمa قــرار نبــوده اســت کســی 
به تفصیــل، بــه جزئیــات امــر مهدییــن و ذریــۀ قائــمA پــی 
 b ببــرد و آن هــا ســرّی از اســرار پیامبــر و ائمــه معصومیــن
ــی و  ــرای همــه علن ــت ظهورشــان ب ــد در وق ــه بای ــد ک بوده ان
ــی اشــخاص  ــد از شــیعیان حت آشــکار می شــده اند، پــس نبای
برجســته ای ماننــد ســید بــن طــاووس انتظــار داشــته باشــیم 
کــه منظــور از ولیعهدهــای امــام زمــانA و ائمــه از فرزنــدان 
ایشــان را بداننــد. منظــور از ولیعهدهــا و امامــان بعــد از                      
کــه                                                                                         هســتند  مهــدی  دوازده  همــان   Aمهــدی امــام 
به عنــوان  آن هــا  از  وفاتشــان  شــب  در   aاکــرم پیامبــر 
ــه  ــن آن هــا ب ــرد و از اولی ــاد ک ــام مهــدیA ی جانشــینان ام
 Aعنــوان اولیــن مقربیــن و مؤمنیــن به پــدرش امــام مهدی

ــاد کــرده اســت. ی

آنچــه مُســلّم اســت ایــن اســت کــه روایــت وصیــت از آن 
 aجهــت کــه تنهــا وصیــت به جامانــده از پیامبــر اکــرم
ــور  ــر ظه ــرِ عص ــات دیگ ــۀ روای ــر هم ــم و مفسّ ــت حاک اس
ــور  ــر ظه ــدیA در عص ــام مه ــینان ام ــا جانش ــط ب و مرتب
خواهــد بــود و از همیــن جهــت در روایات زیــادی از وصیت 
پیامبــر اکــرمa به عنوان عامت غیرمشــتبهِ قائــمA در 

زمــان ظهــورش نــام بــرده شــده اســت.

چنــد نکتــه مهــم در ایــن روایــت وجــود دارد کــه بــا هــم مــرور 
می کنیــم:

آن  ولیعهدهــای  یعنــی   Aامــام مهــدی »وُلَاة عهــدِ«   -
حضــرت. ولیعهــد همــان طــور کــه ســید بــن طــاووس بــه آن 
اشــاره کــرده اســت در زمــان حضــور امــام زمــانA ولیعهــد 
نامیــده می شــود. ایــن نشــان می دهــد کــه در زمــان حضــور و 
حیــات امــام مهــدیA، نه تنهــا یــک ولیعهــد بلکــه تعــدادی 

از ولیعهدهــا بــرای مــردم مشــخص و معیــن اســت؛
 Aبه عبــارت دیگــر اینکــه مــردم قبــل از وفــات امــام مهــدی
می داننــد و مطلــع خواهنــد شــد کــه حضــرت پــس از وفاتــش 
تــا روز قیامــت یکــی پــس از دیگــری جانشــینانی دارد کــه در 
قســمت دوم ایــن فقــره، از ایــن ولیعهدهــا به عنــوان امامــانِ 

ولیعهدهایــی کــه در اول ایــن فقــره ذکــر شــده، امامــان نمــاز 
جماعــت باشــد کــه امــام زمــانA در آن دوره، آن هــا را بــرای 
اقامــۀ نمــاز و بیــان احــکام بــه شــهرهای مختلــف می فرســتد.« 

امــا نکتــه ای ذهــن ســید بــن طــاووس را آزار داده و آن کلمۀ 
»مــن بعــده: بعــد از امــام زمانA« اســت؛ چــون در روایت 
 ،Aنگفتــه اســت کــه امامــان در زمــان حضــور امام مهــدی

بلکــه فرموده »امامــان بعد از ایشــان«.

ــد و  ــر می آی ــه ب ــن طــاووس در جهــت توجی ــاز ســید ب ــذا ب ل
منظــور از ایــن قســمت را این گونــه توجیــه می کنــد کــه یعنــی 
»بعــد از درود بــر امــام مهــدیA، بــه آن هــا درود بفرســت«. 
ــه  ــد ک ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای ــن توجیهــش ب ــرای ای وی ب
ولیعهــد و والیــان عهــد، در زمــان حضــور و حیــات امــام زمــان
A معنــا دارد، نــه بعــد از وفــات ایشــان. منظــور ســید بــن 
ــه کســی »ولیعهــد« می گوینــد کــه  طــاووس ایــن اســت کــه ب
هنــوز امیــر و حاکمــی کــه او را ولیعهد خــود کرده، زنده اســت؛ 
مثــلاً زمانــی کــه مأمون عباســی امــام رضــاA را ولیعهد خود 
کــرد، در ایــن صــورت کلمــه ولیعهــد در زمــان حضــور و حیاتِ 
مأمــون معنــا دارد، نــه بعــد از مــرگ او؛ لــذا ســید بــن طاووس 
چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه چــون در اینجــا از کلمــه ولیعهدها 
 Aاســتفاده شــده پــس مــراد از ائمــه، ائمۀ بعــد از امــام زمان
نیســت و در نتیجــه کلمــه »مِــن بعــدِه« بــه صلــوات و درود 
 Aبرمی گــردد؛ یعنــی بعــد از صلــوات و درود بــر امــام مهــدی

بــه امامــان نمــاز جماعــات ایشــان نیــز درود بفرســت!

وی بــاز در ادامــه چون  توجیــه خودش را چندان دل چســب 
ــةِ  ــت »الَْئِمَّ ــن روای ــل، ای ــاید در اص ــد: »ش ــده، می گوی ندی
مِــنْ وُلــدِه« باشــد، نــه »مِــن بَعــدِه«؛ چــون  هــم شــاهدی در 
روایــات دیگــر دارد و هــم در نســخۀ دیگــری این گونــه آمده 
ــةِ مِــنْ وُلــدِه یعنــی امامــان از فرزنــدان امــام  اســت.« الَْئِمَّ

.Aمهدی

ابن طــاووس می گویــد: »در روایــت وارد شــده اســت کــه 
فرزنــدان امــام زمــانA جــزو بنــدگان نیــک در زمــان حیــات 
ایشــان هســتند؛ همچنیــن روایــت مســتندی یافتــم کــه            
امــام مهــدیA فرزندانــی دارد کــه آن هــا حاکمــان در 
ســرزمین های اطــراف هســتند کــه درجــات بالایــی از صفــات 

ابــرار و نیــکان را دارا هســتند.«

امــروز بــا ظهــور حقیقــت و فاش شــدن اســرار مهدییــن و ذریۀ 
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اصل مذهب تشیع این است که زمین هیچ گاه خالی از حجت )خلیفه خدا( نمی شود.

)کتاب »عقاید اسلام«(

بعــد از امــام مهــدیA یــاد شــده اســت؛ یعنــی اولاً بعــد از 
امــام مهــدیA مهدییــن از فرزندانــش یکــی پــس از دیگــری 
امــام و سرپرســت مــردم در زمیــن خواهنــد شــد و ثانیــاً ایــن 
 ،Aتعــداد از ائمــه و پیشــوایان، در زمــان حضور امــام مهدی
معلــوم و معــروف خواهنــد شــد و از ایــن جهــت بــه آن هــا 

ولیعهدهــای امــام زمــانA گفتــه شــده اســت.
- ایــن جماعــت از ولیعهدهــای امــام زمــانA و جانشــینان 
بعــد از او چنــان عالی مقــام و پراهمیــت هســتند کــه در ایــن 
 Aروایــت بعــد از دعــای خــاص و ویــژه بــرای امــام مهــدی
ــرای آن هــا دعــا می شــود و  ــان ب ــاد می شــود و چن از آن هــا ی
چنــان از صفــات آن هــا یــاد می شــود کــه اندک تأمــل و انصافــی 
انســان را وامــی دارد کــه ایــن جماعــت را بســان خــودِ ائمــه و 
پیشــوایان معصــوم الهــی بدانــد، نه در حــدّ و انــدازۀ ائمۀ نماز 

جماعت.
از  منظــور  کــه  بپذیــرد  می توانــد  ســلیم  عقــل  آیــا 
فرزنــدان                                                       همچــون  خاصــی  و  پــاک  افــراد  افــراد،  ایــن 
امــام مهــدیA باشــند، امــا نــه فرزندانــی کــه امام و پیشــوای 

باشــند؟! مــردم 

- توجــه ویــژه و منصفانــه بــه صفــات ایــن افــراد به وضــوح 
نشــان می دهــد کــه ایــن افــراد، پیشــوایان مــردم و جانشــینان 
ــی امــام  بعــد از امــام مهــدیA هســتند کــه حرکــتِ انقلاب

ــد. ــه می دهن ــدیA را ادام مه
ــا  ــد. آی ــت کنی ــت دق ــور در روای ــات مذک ــه صف ــد و ب برگردی
ــارۀ  ــا و دعاهــای در حــق ایشــان درب ــات و ویژگی ه ــن صف ای
ــات خــود امــام مهــدی افــرادی اســت کــه تنهــا در زمــان حی
A عهــده دار کاری هســتند؟ یــا بالعکــس، این صفات نشــان 
ــه پــس از امــام مهــدیA، جانشــینان وی  از کســانی دارد ک
هســتند و عهــده دار حکومــت و ادامــه دادن حرکــت انقلابــی 

امــام مهــدیA هســتند؟

ســید  امثــال  بــرای  ندانســتن ها  ایــن  بــرای  اگرچــه 
بــرای  امــروزه  هســت،  بهانــه ای  و  عــذر  طــاووس  بــن 
ــده از  ــت بازدارن ــا وصی ــن ب ــید احمدالحس ــه س ــانی ک کس
گمراهــی بــا آنــان مواجــه شــده اســت، هرگــز هیــچ عــذر و 
ــط                                                                ــا توس ــه نه تنه ــی ک ــت؛ وصیت ــی نیس ــه ای پذیرفتن بهان
پیامبــر اکــرمa ضمانــت شــده اســت کــه تــا روز قیامــت 
کســی را گمــراه نکنــد، بلکه طبــق روایــات به عنــوان عامت 

ــت.  ــده اس ــی ش ــق معرف ــی ح ــم و مدع ــخصۀ قائ مش

)ر.ک: تفسیر عیاشی، ج۱، ص65(
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وجود قوانین در اثر، بر قانون گذاریِ مؤثرش دلالت دارد و در نتیجه دال بر عالمِ بودن مؤثر 

است.
)کتاب توهم بی خدایی(

حمایــت  شــود، هزینــۀ مقابلــه بــا آن هــا افزایــش می یابــد.
خــدای ادیــان الهــی نیــز از ایــن داســتان ســرایی ها و افســانه ها 
ــاب حجــج  ــه در غی ــم ک ــذا می بینی ــده اســت؛ ل مصــون نمان
الهــی، گوســاله های ســامری ســاخته شــده و به جــای خــدای 
ــرای  ــن موضــوع دســتاویزی ب ــا پرســتیده شــده اند. همی یکت
خدانابــاوران و ندانم گرایــان اســت تــا خــدای ادیــان را نیــز 
ســاخته وپرداختۀ انســان بداننــد. تــا حــدودی هــم در ایــن 
زمینــه حــق بــا آن هاســت و خــدای کلیســای کاتولیــک و خدای 
داعــش و امثــال داعــش نه تنهــا قابل پرســتش نیســتند، بلکــه 
به راحتــی قابل انکارنــد. لــذا قبــل از هــر ســخنی، باید مشــخص 
ــه  ــی ک ــود؟ خدای ــه می ش ــخن گفت ــدا س ــن خ ــود از کدامی ش
پــاپ نماینــدۀ آن اســت یــا خــدای عیســی مســیح؟ خدایــی 
کــه وهابیــت آن را در جســمی بشــری محــدود کــرده اســت یــا 
خدایــی کــه سرمنشــأ جهــان اســت و حــدی بــرای آن نیســت؟
امــروزه علــم پاســخ های دقیق تــری بــه ســؤالات بنیادین بشــر 
داده اســت. از طریــق تحقیقــات و نظریــات علمــی می دانیــم 
کــه جســم انســان خردمنــد محصول تکامــل موجــودات زنده 
اســت. می دانیــم مســیر تکاملــی حیــات زمینــی ســرآغازی در 
حــدود چهــار میلیــارد ســال پیــش و بــه همانندســازهای اولیه 

انســان خردمنــد مخلوقــی دارای ابــزار هوشــمندی اســت؛ تــا 
ــارۀ خلقــت جهــان کنجــکاوی کنــد و  حــدی کــه می توانــد درب

بپرســد: »از کجــا آمــده ام؟ آمدنــم بهــر چــه بــود؟« )مولــوی(
ــر اســاس همیــن کنجــکاوی انســان اســتوار شــده کــه  علــم ب
ــی  ــر حقیقت جوی ــت. ه ــت پدیده هاس ــت وجوی عل در جس
ــد پدیــده ای را خلــق  ــد نیســت و نمی توان ــد عــدم مول می دان
کنــد. در نتیجــه بایــد گفــت هر پدیــده ای علتــی دارد و علم در 

ــت آن اســت. جســت وجوی عل
روی  بشــر،  بنیادیــن  ســؤالات  بــه  پاســخ ها  از  بســیاری 
شــکاف های علمــی بنــا شــده اســت؛ یعنــی علتــی غیرواقعــی 
بــرای پدیده هــا معرفــی می شــود و حتــی بــرای آن، موجوداتــی 
ــه می شــود.  ــی ســاخته می شــود و افســانه هایی پرداخت خیال
جالــب اینجاســت کــه چنیــن پاســخ هایی از ســوی عــوام مردم 
نیســت؛ بلکــه از ســوی کســانی اســت کــه در بیــن مــردم بــه 
علــم شــهرت دارنــد؛ امــا ایــن افــراد اعتــراف بــه ندانســتن را در 
شــأن خــود نمی بیننــد و از دســت دادن مریــدان و پیــروان خــود 
را خــوش نمی دارنــد؛ لــذا در برابــر جهــل خــود از داستان ســرایی 
و افســانه بافی پرهیــز نمی کننــد. از ســوی دیگــر افســانه ها 
ابطال پذیــر نیســتند و چنانچــه توســط صاحبــان قــدرت 

ما خدا را آفریدیم
یا او ما را؟
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با دیدن یک موجود منظم و ساختاریافته، می فهمیم که مؤثر آن، دانا و قادر به نظم دهی 

است؛ در نتیجه وجود مؤثر نظم دهنده و دانا اثبات می شود.
)کتاب توهم بی خدایی(

بازمی گــردد. می دانیــم زمیــن پیــش از پنــج میلیــارد ســال قبل 
وجــود نداشــته، بلکــه از برخــورد ســیارک ها و به هم چســبیدن 
اجــرام ســرگردان و گرد و غبارهــای پراکنــده شــکل گرفته اســت. 
می دانیــم اتم هــای ســنگین تشــکیل دهندۀ اجــرام ســیارک ها 
نیــز در ابرنواخترهــا و از طریــق هم جوشــی هســته ای بــه وجود 
آمده انــد. بــاز هــم از طریــق نظریه هــای علمــی می دانیــم کــه 
قدمــت اتم هــای ســبک نیــز بــه دوران انفجــار بــزرگ در حــدود 
۱۳.7 میلیــارد ســال پیــش برمی گــردد. پــس چــرا نبایــد دربــارۀ 
عامــل پیدایــش جهــان کنجکاوی و علــت وقوع انفجــار بزرگ 

را پرس وجــو کنیــم؟
کســانی کــه معتقدنــد جهــان بــدون علــت و به صــورت 
خود به خــودی از عــدم پدیــدار گشــته، عمــاً روش علمــی 

در کشــف علــت پدیده هــا را نادیــده گرفته انــد.
ــایر  ــارۀ س ــتدلال را درب ــن اس ــا همی ــر آن ه ــه اکث ــی ک در حال
پدیده هــا نمی پذیرنــد و چنیــن ســخنی را عالمانــه نمی داننــد؛ 
ــزی را  ــد چی ــد اســت و نمی توان ــد عــدم نامول چراکــه می دانن
پدیــد آورد. همچنیــن کســانی کــه علــت رویدادهــا را تصــادف 
ــن  ــود ای ــر ب ــد. بهت ــد وضعیــت مشــابهی دارن معرفــی می کنن
افــراد از مغالطــۀ شــکاف علمــی اســتفاده نمی کردنــد و دربــارۀ 

ــد. ــد ســخن نمی گفتن چیــزی کــه نمی دانن
وضعیت این افراد بهتر از بســیاری از پیروان ادیان نیســت. 
آن هــا نیــز از شــکاف علمــی اســتفاده می کننــد و خداونــد را 
علــت مســتقیم پدیده هــا معرفــی می کننــد؛ بــدون ایــن کــه 
دلیلــی بــرای ایــن ادعایشــان ارائــه دهنــد. چنیــن نظراتی چه 
از ســوی دانشــمندان باشــد و چــه از ســوی فقهــا و بــزرگان 

دینــی، فاقــد ارزش علمــی اســت.
و  فرضیه هــا  غیر علمــی،  اظهار نظرهــای  ایــن  مقابــل  در 
نظریه هایــی ماننــد نظریــۀ چندجهانــی وجــود دارد کــه تفســیر 
متفاوتــی از پیدایــش جهــان ارائــه می دهنــد. مــا در ایــن مجال 
به دنبــال ارزیابــی و بررســی ایــن نظریه ها نیســتیم و همین که 
می دانیــم جهــان یــا عالَمــی دیگــر، خــارج از ایــن جهــان باعــث 
پیدایــش ایــن جهــان شــده، کافــی اســت؛ امــا عامــل مســتقیم 
پیدایــش جهــان نیــز ممکــن اســت متغیــر و مســبوق بــه عدم 
باشــد. در ایــن صــورت نیازمنــد پدیدآورنــده ای دیگــر اســت. 
ــده(  ــده ( و مُحــدِث )پدید آورن ــذا سلســله ای از حــادث )پدی ل
وجــود دارد. عقــلاً چنیــن سلســله ای نمی توانــد دارای دور یــا 

تسلســل باشد.
وجــود دور در ایــن سلســله بــه آن معناســت کــه چیــزی 
به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم باعــث پیدایــش خودش 
شــده باشــد؛ و وجود تسلســل نیز به آن معناســت که سلســلۀ 
عوامــل پیدایــش تــا بی نهایــت ادامــه می یابــد و هیــچ گاه 

متوقف نمی شــود. هر دو ســخن )دور و تسلســل در حدوث( 
بــا ایــن کــه بگوییم پدیده ای فاقد علت اســت تفــاوت چندانی 
نــدارد. لــذا سلســلۀ حــدوث عقــلاً بایــد در جایی متوقف شــود 
ــوع حــوادث نیســت. در نتیجــه آن  ــر و محــل وق ــه متغی ک
نقطــۀ آغازیــن پدیــده نیســت کــه نیازمنــد پدید آورنــده باشــد. 

اجــازه دهیــد ایــن نقطــۀ توقــف را »او« بنامیــم.
شــناخت مــا از »او« بســیار بســیار انــدک اســت و هر تصــوری از 
»او« نیــز باطــل اســت؛ چراکــه تصــورات، مخلوقاتــی در ذهــن 
مــا هســتند؛ در حالــی کــه »او« بــا هیــچ مخلوقی قابل مقایســه 
نیســت. همچنین محدودیت های بشــری اســتفاده از اســامی 
ــی  ــرای »او« از اســامی مختلف ــذا ب ــد؛ ل ــر می کن را اجتناب ناپذی
ــد  ــا بای ــن« و ... ؛ ام ــو«، »الله«، »الرحم ــود: »یه ــتفاده می ش اس
توجــه داشــت کــه اســامی نیز مخلــوق و مرکب هســتند و »او« 
نــه مرکــب اســت، نــه مخلــوق و نــه نیازمنــد واژه هــا و کلمات.
هشــام بــن حکــم می گویــد از امــام صــادقA دربــارۀ نام های 
خــدا و اشــتقاق آن هــا پرســیدم کــه »الله« از چــه مشــتق شــده 
اســت؟ حضــرتA فرمــود: »ای هشــام! "الله" از "اله" مشــتق 
اســت و الــه، مألوهــی )پرستش شــونده( لازم دارد و نــام، غیــر 
صاحــبِ نــام اســت؛ پــس کســی کــه نــام را بــدون صاحــب نــام 
بپرســتد، به طــور  قطــع کافــر اســت و چیزی را نپرســتیده اســت 
و کســی کــه نــام و صاحــب نــام را بپرســتد، شــرک ورزیــده و دو 
چیــز را پرســتیده اســت و هرکــه صاحــب نــام )معنــی( و نــه 
نــام را بپرســتد، ایــن یگانه پرســتی اســت.« )کافــی، کلینــی، ج ۱، 

ص 87، ح ۲(

خاصه
ــاخته  ــی س ــکاف علم ــق ش ــه از طری ــی ک ــه خدایان ــز ب ــا نی  م
شــده اند کافریــم. توســل خدانابــاوران بــه مغالطــۀ شــکاف 
ــان  ــز نش ــش نی ــاء پیدای ــود سرمنش ــی وج ــرای نف ــی ب علم
می دهــد کــه دســت آن هــا از دلیل علمی خالی اســت. لیکن 
مــا دربــارۀ خدایــی ســخن می گوییــم کــه ســرآغاز پیدایــش 
اســت و پی بــردن بــه وجــود چنیــن خدایــی بــرای هیــچ 
ــا  ــوق ذهن ه ــه مخل ــت. خدایــی ک ــوار نیس ــدی دش خردمن
ــا  ــت؛ ام ــتدلال نیس ــد اس ــودش نیازمن ــت و درک وج نیس
گاهــی ذهن هــای مــا بــرای یــادآوری بــه اســتدلال نیازمنــد 
می شــوند. پــس بایــد او را ســپاس گفــت کــه بــرای یــادآوری 
مــا حجت هایــی را فرســتاده اســت. والحمــد لله علــی هــذه 

النعمه.
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